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 آبادي و حسن حنفي دربارة غرب الدين اسد جمال بررسي تطبيقي آراي سيد

  * غلامرضا ظريفيان
  **ليلا تقوي سنگدهي سيده

  چكيده
آبادي و حسن حنفـي دربـارة    الدين اسد جمال اين مقاله به بررسي تطبيقي آراي سيد

انديشـي دينـي    اسدآبادي باني جريان نـو . پردازد معرفتي مي- غرب با رويكرد نظري
وجودآورندة جريان ديگري بـه نـام   است، جرياني كه در نيمة نخست قرن بيستم به

نومعتزليان شد كه امين خولي باني آن بود و حسن حنفي نيز در حال حاضر يكي از 
هـا بـه دسـت آمـد كـه       از روند تحقيق اين نتيجه. معتزلي است ترين افراد نو برجسته

از يك سو موافق استفادة مسلمانان از علوم و فنون غربي بوده و در  الدين جمال سيد
صورت كلي و بدون نگاه انتقادي سخن گفته اسـت و از سـوي ديگـر،     اين زمينه به

سم و سكولاريسم بـوده امـا دموكراسـي را    ناسيوناليسم، سوسيالي هاي مخالف مكتب
غربـي دارد و تنهـا مخـالف     هـاي  حنفي نگاهي مثبت بـه مكتـب  . استثنا كرده است

سكولاريسم است و ضمن آنكه موافق استفاده از علوم و فنون غربي است، خواستار 
  .نقد تمام وجوه تمدن و ميراث غربي در كنار تمدن و ميراث اسلامي است

غربـي، علـوم و    هـاي  آبادي، حسن حنفي، مكتب الدين اسد دجمالسي :ها كليدواژه
  فنون غربي

  مقدمه
. جهان اسلام در سراسر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي شـرايط نابسـاماني داشـت   

انحطاط فكري، اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي؛    : ها عبارت بودند از برخي از اين نابساماني
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هـاي   ب و اشـغالگري نيروهـاي بيگانـه؛ وجـود رژيـم     ضعف نظامي؛ هجوم استعماري غـر 
گـرا؛ چـالش سـنت و نـوگرايي و نـاتواني       هاي غرب خودكامه؛ رويارويي با غرب و جريان

  . اسلام سنتي در پاسخگويي به مسائل روز
هـا   در چنين شرايطي كه مجموعة انديشة موجود در جامعه پاسخگوي مسائل و چـالش 

هـاي جهـان اسـلام سـه جريـان       ابر نفوذ بيگانگان و مشكلنبود، انديشمندان مسلمان در بر
ها بود  ترين جريان گرا از مهم جريان اسلام. گرا را در پيش گرفتند گرا و اسلام گرا، ملي غرب

جريـان  . بـروز كـرد  ) طلـب  اصـلاح (خواه  و تجدد) گرا سنت(كار  كه به دو صورت محافظه
گيـري بنيادگرايانـه و    شد؛ يكي بـا جهـت  طلبي ديني خود به دو شاخة متمايز تبديل  اصلاح

بن عبـدالوهاب و   هاي نوخواهانه كه بنيادگذاران آنها به ترتيب محمد سلفي و دومي با تمايل
 ـا جمال سيد چنـد دهـة بعـد جنـبش نوانديشـي يـا اصـلاح دينـي         . بودنـد  دين اسـدآبادي ل

را جلب كرد االله  آبادي توجه امين خولي و شاگردش محمداحمد خلف الدين اسد سيدجمال
معتزليان مصـر شـناخته    اش در اين زمينه باني جريان نو هاي گسترده و امين خولي با فعاليت

هـاي معتزليـان قـديم روي     نومعتزليان با توجه به ميراث فراوان فكري معتزله به آمـوزه . شد
. بنـد حل بيا  آوردند تا بتوانند با بازسازي سنت اعتزال، براي مسائل مختلف جهان اسلام راه

توان به نصر حامـد ابوزيـد، عبـدالرحمن بـدوي، جـابر       ترين نومعتزليان مصر مي از معروف
ترين آنها در عصـر   عصفور و حسن حنفي اشاره كرد كه در اين ميان حسن حنفي، شاخص

ناگفته نماند كه انديشة نومعتزلي در برخي از كشـورهاي  . حاضر و باني چپ اسلامي است
  .ان قشر روشنفكر توجه بسياري جلب كرده استويژه در مي اسلامي، به

 ـا جريان نومعتزلي ادامة جريان نوانديشي دينـي سـيدجمال   اسـدآبادي بـه شـمار     دينل
كند، چـپ اسـلامي    رود و در ميان نومعتزليان، حنفي خود را پيرو اسدآبادي معرفي مي مي

امـة مجلـة   هـاي خـود را اد   شـمارد و نوشـته   كننـدة جريـان اصـلاح دينـي او مـي      را كامل
بر اين اساس، در اين مقاله تلاش شده است تا بـه روش توصـيفي و   . داند مي الوثقي ةعرو

و حنفي دربارة غرب  الدين اسدآبادي معرفتي، آراي سيدجمال- تحليلي و با رويكرد نظري
پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه ميـان آرا و نظرهـاي        . صـورت تطبيقـي بررسـي شـود     به

حسن حنفي دربارة غرب چه اشتراك و افتراقي وجـود دارد؟   آبادي و الدين اسد سيدجمال
معرفتـي ضـمن موافقـت هـر دو     - فرضية اصلي عبارت است از اينكه در رويكـرد نظـري  

غربـي و   هـاي  تقريـب موافـق مكتـب    انديشمند با استفاده از علوم و فنون غربي، حنفي به
  .تقريب مخالف آن است به دين اسدآباديلا سيدجمال



  59   ليلا تقوي سنگدهي سيدهو  غلامرضا ظريفيان

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

هميت نظرهاي اين دو انديشمند، نگارنده بر اين باور است كـه آشـنايي بـا    با توجه به ا
هاي كنوني جهان اسلام يعني  ترين دغدغه اسدآبادي و حنفي دربارة يكي از مهم هاي ديدگاه

هاي عصر حاضر جامعة  تواند تا حدودي راهگشاي مشكل نحوة ارتباط و تعامل با غرب، مي
  .مسلمانان باشد

  
  الدين اسدآبادي جمالنامة سيد زندگي

) م1897- 1839/ ه1314- 1254/ ش1275- 1217(آبـادي   الدين اسد دربارة مليت سيدجمال
اختلاف نظر وجود دارد، زيرا او خود را افغاني خوانده و محمد عبده زادگاهش را افغانستان 

هاي  دها، دليلاما با انتشار برخي سن. اند دانسته، بنابراين بيشتر نويسندگان او را افغاني ناميده
الدين به تولد او  اي دربارة ايراني بودن او به دست آمده است، چرا كه بستگان سيدجمال تازه

ش در اسدآباد همدان، دورة جواني و تحصيلاتش در نجف و كربلا گـواهي  1217در سال 
هـاي   در ضمن بايد گفت كه او همواره خود را افغاني معرفي نكـرده بلكـه بـه نـام    . اند داده
الحسـيني  (وناگوني چون حسيني، طوسي، استانبولي، رومي و جز اينها نيز خوانـده اسـت   گ

حتـي  اند كه  ايراني اي ها تيره اين نكته را نيز بايد افزود كه افغان). 58- 55: 2002اسدآبادي، 
و اسـتقلال  ) الـدين  زمـان بـا جـواني سـيدجمال     هم(م 1856پس از معاهدة پاريس در سال 

  . اند شان از ايران، خود را ايراني دانسته سياسي كامل كشور
هـاي   گيري و موضع ها الدين رخ داد بر انديشه هايي كه در دورة زندگي سيدجمال حادثه

حضـور سياسـي و نظـامي    : گذار بود كه برخي از آنها از ايـن قرارنـد   سياسي او بسيار تأثير
ف جهان اسـلام از جملـه   هاي مختل ويژه انگلستان در منطقه كشورهاي استعمارگر غرب، به

شـاه در   الـدين  هاي استبدادي حاكم بر جهان اسلام مانند حكومـت ناصـر   هند و مصر؛ نظام
ايران، سلطان عبدالحميد در عثماني و خديو توفيق در مصر؛ انحطاط داخلي و نبود نظـم و  

اي هاي كشوره بنابراين او براي حل مشكل. هاي اسلامي و فقر و رنج مردم قانون در كشور
. هاي مختلفي از جمله هند، افغانستان، امپراتوري عثماني و مصر سفر كـرد  اسلامي به منطقه

م و يافتن مريداني چون محمد عبده و سعد زغلـول  1871/ه1287سفر او به قاهره در سال 
حقيقت م كتاب 1880/ه1298او در هند در سال . رود پربارترين دورة زندگي او به شمار مي

هـاي انگليسـي    را نوشت و يك سال بعد به دستور مقام بيان حال نيچريانمذهب نيچري و 
م هجده شماره از 1884/ه1301مجبور به ترك آنجا شد، بنابراين به پاريس رفت و در سال 

سفرهاي كوتاهي  جز او به. الدين در ايران بسيار كوشيد سيدجمال. را منتشر كرد الوثقي ةعرو



  ...و  آبادي الدين اسد جمال بررسي تطبيقي آراي سيد   60

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

در سـفر نخسـت در   . هياهو به ايران داشت بود، دو سفر پر ه1276كه نخستينِ آنها در سال 
شاه او را به تهران دعوت  الدين وارد بوشهر شد و اعتمادالسلطنه به دستور ناصره 1304سال 
هـاي   اسدآبادي در اين سفر با شاه ملاقات كرد اما پس از مدتي كوتاه به سبب ديـدگاه . كرد

ويژه دولت انگلستان از او بـه دسـتور شـاه از     و به اش و نيز بدگويي درباريان گرايانه اصلاح
 الـدين  سفر دوم سيدجمال. ايران اخراج شد، به روسيه رفت و سه سال در آنجا اقامت گزيد

هـا دربـارة امتيازهـاي     گـو بـا روس  و او كه از طرف ايران مأمور گفـت . بوده 1307در سال 
شـاه نيـز    ن بازگشـت و بـا ناصـرالدين   شده به انگلستان شده بود، بعد از دو ماه به ايـرا  داده

شـدن از   او پس از رانده. ملاقات كرد اما باز پس از مدت كوتاهي به دستور شاه اخراج شد
شاه از سر گرفت و سرانجام بـه دعـوت سـلطان     خود را بر ضد ناصرالدين هاي ايران مبارزه

ه 1314پـنجم شـوال   هاي او شد تا آنكـه در   عبدالحميد به استانبول رفت اما گرفتار دسيسه
؛ عنايـت،  195- 171، 123، 22: 1375صـاحبي،  (م درگذشـت  1897مطابق با نهـم مـارس   

  ).  487- 486: 1385؛ بلك، 56: 1369؛ خدوري، 112: 1365
او سـه  . توان پدر نوزايي در جهان اسلام دانسـت  حق مي الدين اسدآبادي را به سيدجمال

حـس عميـق مـذهبي و    . 2ر پاية هوشـمندي  معنويت و روحانيت ب. 1: ژگي مهم داشت    وي
يي و تفسير مسـائل سياسـي از   گرا اخلاق. 3اعتقاد راسخ به كاركرد سياسي و اجتماعي دين 

. 1: ميراث او براي جهان اسـلام عبـارت بـود از   ). 37: الف1384خاني،  علي(منظر اخلاقي 
ارزه بـا روحيـة   مب ـ. 2اعتقاد به توانايي ذاتـي اسـلام بـراي رهبـري مسـلمانان و پيشـرفت       

تفسير عقلاني تعـاليم  . 4بازگشت به منابع اصلي فكر اسلامي . 3نشيني  تقديرگرايي و گوشه
مبـارزه بـا اسـتعمار و اسـتبداد     . 5اسلام و فراخواندن مسلمانان به ياد گرفتن علـوم جديـد   

عنوان نخستين گام در راه رستاخيز اجتماعي و فكري مسلمانان و رهبـري نـوين در ايـن     به
  ).113: 1365عنايت،(عرصه 

هـاي   انـدازي  رهانيدن مسلمانان از سركوب داخلي و چنگ الدين هدف فوري سيدجمال
او نااميد از تربيت نسل جديدي كه بتواند به اين هدف دست يابد، تلاش كرد . خارجي بود

و گرايانه را از سطح بالاي هرم اجتماعي و در ارتبـاط بـا سـران دولـت      هاي اصلاح تا اقدام
نتيجه بودن اين تلاش، ناكارآمد بودن رهيافتش را ثابت كـرد   حاكمان وقت آغاز كند، اما بي

امـا شـاگردان او   . بـار بـا دارنـدگان منـافع انجاميـد      چرا كه اين شيوه به برخـورد خشـونت  
اصلاحات را با موعظه به مردم عادي آغاز كردند و بر اصلاحات اجتماعي و ديني متمركـز  

تا زمان حسن حنفي جهان  الدين پس از درگذشت سيدجمال). 69:  1369خدوري، (شدند 
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اشغال نظـامي  : از اند ترين آنها عبارت ويژه مصر شاهد مسائل مختلفي بود كه مهم اسلام و به
تقريب همة كشورهاي اسلامي  مصر به دست انگلستان، وابستگي سران حكومت مصر و به

امـور داخلـي، اسـتعمار فرهنگـي و اقتصـادي،      هاي خارجي، دخالت بيگانگان در  به دولت
پرسـتي و   اصلاحات به سبك غربي، جنگ جهـاني اول و تـأثير آن بـر مصـر، مـوج مـيهن      

هاي اسلامي بنيادگرا مانند اخوان المسلمين و نسل اول  گرايانه، پيدايش گروه هاي ملي جريان
 ). 59- 54، 27: 1997؛ الجمل، 39- 34، 1ج: 1387ميشل، (نومعتزليان 

  
  نامة حسن حنفي زندگي

هـاي نـومعتزلي و در حـال     ترين چهـره  حسن حنفي، باني جريان چپ اسلامي، از معروف
م در قـاهره اسـت پـس از    1935او كـه متولـد سـال    . نفوذترين آنها در مصر است حاضر با

م در مقـام   1966گرفتن درجة دكتري در رشتة فلسفه از دانشـگاه سـوربن فرانسـه از سـال     
اكنون نيز مـدير بخـش فلسـفة دانشـگاه قـاهره اسـت        ه مشغول به كار شد و هماستاد فلسف

  ). 13- 12: 1380گوارايي، (
ها و مسائل سياسـي مهمـي در مصـر روي داد كـه بـدون       در طول زندگي حنفي حادثه

استقلال مصـر از انگلسـتان در   : اند از اين رويدادها عبارت. گذار بود شك در انديشة او تأثير
الناصـر، نظـام    گيري جمـال عبـد   م و در پي آن قدرت1952ژويية  23انقلاب  م،1936سال 

هاي اعراب و اسرائيل، سياست اقتصادي درهاي بـاز دورة   سوسياليستي دورة ناصر و جنگ
سادات و گرايش و وابستگي سياسي به آمريكا در ايـن دوره و دورة پـس از او يعنـي      انور

هـايي در   اعراب از اسرائيل بـا طـرح موضـوع    م و شكست1967او از سال . حسني مبارك
هاي ايدئولوژي و سياست، نماينده و سخنگوي چپ اسلامي در كشورهاي عربي نام  حوزه

هـاي عربـي، فرانسـه و انگليسـي      هاي بسياري به زبان گرفت و براي تبيين آراي خود كتاب
بندي كـرد كـه    توان در سه سطح تخصصي، فرهنگي و عمومي تقسيم آثار او را مي. نگاشت

، ة، من النقـل الـي الابـداع، قضـايا معاصـر     ةالي الثور ةمن العقيد: اند از ترين آنها عبارت مهم
الاسلاميه، الـدين   بيةالعر ةالحضار عةحوار المشرق و المغرب، من مانهاتن الي بغداد، موسو

  ). مجلد 8(في مصر ةو الثور
ي و نوسـازي علـوم اسـلامي    بازگشت به سنت اسلام به منظور بازسـاز  خواهان حنفي

او معتقد . رو كار خود را بر تطبيق اين علوم با مقتضيات زمان متمركز كرده است است، ازاين
كارهاي علمي حنفي را . به هويت اسلامي و استقلال كامل آن از سنت فرهنگي غربي است
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ديد خلاصه هاي ج پردازي توان در بازسازي سنت، بازانديشي بنيان انديشة غرب و نظريه مي
  ). 152- 150، 136- 134: 1387وصفي، (كرد 

  
  بررسي آراي اسدآبادي و حنفي دربارة غرب

و حسن حنفي دربارة غرب بايد دو رويكرد را  الدين اسدآبادي براي درك موضع سيدجمال
در نظر داشت؛ يكي رويكرد سياسي و واكنش در برابر حضور سياسي و نظامي كشـورهاي  

هان اسلام و ديگري رويكرد نظري و معرفتي يعنـي ديـدگاه آنهـا در    استعمارگر غربي در ج
در اين مقاله ديدگاه اين دو انديشمند بـا رويكـرد دوم    .غربي هاي برابر علوم، فنون و مكتب

  .شود بررسي مي
  

  علوم و فنون غربي )الف
شـت؛  هاي متفاوتي وجـود دا  در جهان اسلام در برابر استفاده از علوم و فنون غربي واكنش

 .برخــي مخــالف و برخــي ديگــر موافــق اســتفاده از دســتاوردهاي علمــي غــرب بودنــد  
شدت مخـالف حضـور سياسـي و نظـامي كشـورهاي       آبادي با اينكه به الدين اسد سيدجمال

بينانه بر استفاده از علوم و فنون آنان تأكيد داشت  استعمارگر غربي در جهان اسلام بود، واقع
او آنچنـان بـر   . كـرد  گونه نقدي اظهار نظـر مـي   لي و بدون هيچصورت ك و در اين زمينه به

سلطان عـالم، علـم اسـت و بـه غيـر از علـم، نـه        «: جايگاه علم تأكيد داشت كه گفته است
پادشاهي بوده است و نه هست و نه خواهد بود و هرگز پادشاهي از خانه علـم بـدر نرفتـه    

تغيير داده است، گـاهي از مشـرق   است و لكن اين پادشاه حقيقي هروقت پايتخت خود را 
. جميع ثروت و غنا نتيجـه علـم اسـت   . به مغرب رفته و گاهي از غرب به شرق رفته است

پس هر حكومتي را لازم است از بـراي منفعـت خـود، در تأسـيس علـوم و نشـر معـارف        
به باور او سبب فقر، ذلت و بدبختي اهالي ). 129- 128: 1337آبادي،  الحسيني اسد(» بكوشد
  .دانند زمين آن است كه ارزش علم و عالم را نمي مشرق

الدين بر كسب علوم حتي از غربيان تأكيـد   با توجه به جايگاه و كاركرد علم، سيدجمال
داشت و از كساني كه در دورة او علم را به دو قسمِ علم فرنـگ و علـم مسـلمانان تقسـيم     

كرد، چراكه از نظر او اين گـروه، از   مي داشتند انتقاد كردند و مردم را از علم فرنگ بازمي مي
از نظـر اسـدآبادي،   . كردنـد  آموختن برخي از علوم كه داراي نفع بسيار است، جلوگيري مي

شود و انسان را بايد بـه علـم    اي نسبت داده نمي علم آن چيز شريفي است كه به هيچ طايفه
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عـارف، اسـلام اسـت و هـيچ     ها به علوم و م ترين دين نزديك. نسبت داد نه علم را به انسان
  ).134- 128همان، (اختلافي ميان اين دو نيست 

با اينكه بر استفاده از علوم و فنون غربي تأكيد دارد، با توجه به ابعاد فرهنگي و  اما حنفي
گيـرد و معتقـد اسـت علـوم و افكـار       اي مـي  تمدني استعمار نو در برابر آن موضع منتقدانه

يد در كنار ميراث علمي مسلمانان نقد كـرد، چـرا كـه فرهنـگ     وارداتي و ميراث غربي را با
توانـد جامعـة    غرب، فرهنگ جهاني نيست بلكه فرهنگ تاريخي و محلي است و انسان مي

به اعتقـاد او  ). 29- 27: 1375پيشوايي، (خود را متحول سازد بدون آنكه از غرب تقليد كند 
هـا و   فه است و در هـر يـك شـيوه   ميراث غربي عبارتي عام و كلي شامل علم، دين و فلس

توان همة آنها را در جهان اسـلام بـه كـار بـرد، زيـرا       هاي متفاوت وجود دارد كه نمي نحله
ميراث غربي، ميراث كلي انسان و خلاصة تجربة تاريخ بشر نيست، بلكه در ظرف زماني و 

ام تجدد بـه  توان آن را به ن مكاني معيني كه همان تاريخ غرب است ايجاد شده است و نمي
  . محيط ديگر انتقال داد

كـه در عصـر ترجمـه      گونـه  حنفي بر اساس تجربة تاريخي مسلمانان معتقد است همـان 
ويژه يوناني ترجمه و سپس تأليف و شرح كردند، در ايـن زمـان    متفكران از ميراث غربي، به

راموش كرد كه غرب نبايد ف. گذار علم و دانش شوند توانند با گرفتن مطالبي، خود پايه نيز مي
 ـ كه جريـان عقـل   نيز در طول تاريخ از ميراث فكري مسلمانان بسيار بهره برده، چنان ي و گراي

سزايي داشته  هاي اروپا نقش به ي و ايجاد دانشگاهگراي  نظام آموزشي مسلمانان در جريان عقل
 او چپ اسلامي را كه خـود مؤسـس آن اسـت، جـايگزين و    ). 33- 10: 1982حنفي، (است 

بـر اسـتعمار نظـامي از اسـتعمار اقتصـادي،       داند و معتقد است چـپ عـلاوه   رقيب غرب مي
هدف چپ عقب نشاندن غرب و . فرهنگي و تمدني آگاه و پشتيبان تودة ملت مسلمان است

  ). 58- 56، 31- 29: 8ج:1989حنفي، (بازگرداندن آن به حدود طبيعي آن است 
او ايـن علـم را   . شناسي است ه نام غربحنفي در صدد تأسيس يا ترويج علم جديدي ب

تـرين   داند و مهـم  ها مي رابطة من، يعني فرهنگ اسلامي عربي و ديگري، يعني ساير فرهنگ
زدگي و جلوگيري از تقليد الگوهاي غربي براي خارج شدن از سلطة  هدفش نجات از غرب

: 1990ابري، حنفي و الج(استعماري فرهنگ غرب و رويارويي با ايدة فرهنگ جهاني است 
دوستانة غرب  ظاهر انسان حنفي هدف شعارهاي به).  43- 32: الف1384خاني،  ؛ علي38- 35

هـاي ديگـر را رسـمي     داند و معتقد است غرب حاضر نيسـت تمـدن   را تسلط بر جهان مي
دهـد،   شناسي اروپا، از جهان اسلام تصويري ساختگي نشان مي از نظر او علم شرق. شمارد
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گرايانـة غربـي    بينـي انسـان   فلسفة دكارت به خـودبيني انجاميـد و جهـان    ذهنيت وابسته به
حنفي با غربي كردن . پرستي شد آلودي تبديل شد كه منجر به نژاد بيني گناه درنهايت به جهان

وگو با فرهنگ  بر پاية گفت اي كند اما در عين حال معتقد است رابطه جهان اسلام مبارزه مي
  ).200: 1380گوارايي، (كند  ك ميها كم غربي به آگاهي توده

كند خواهان برقراري ارتباط با آن به منظور بـالا   حنفي با تمام انتقادهايي كه از غرب مي
اگـر  «: گويـد  است و در اين زمينه مي) برداري مطلق و نه به قصد تقليد و الگو(بردن آگاهي 

بطـه داشـت تـا آن را    بخواهيم شناختي جديد در مسير توسعه ايجاد كنيم بايد بـا غـرب را  
هـا بـا يكـديگر متفـاوت      كه تحول تاريخي، فرهنگي و تمدني ملت با توجه به اين. شناخت

پذيري نيست بلكه براي ترسيم راهي جديد با آگاهي كامل  است، اين شناخت به منظور الگو
خواهنـد بـا اسـتفاده از الگوهـاي      البته ادعاي كساني كه مـي . ها است از عملكرد ساير تمدن

  ). 41- 40: 1387وصفي، ( »لوحانه است غربي، به نوسازي در جهان اسلام بپردازند ساده
  
  غربي هاي مكتب )ب

هاي غربي ماننـد ناسيوناليسـم، سوسياليسـم،     ها و انديشه اسدآبادي و حنفي نسبت به مكتب
 هاي متفاوتي دارند كه سكولاريسم و دموكراسي كه در جهان اسلام بسيار مطرح بود ديدگاه

  . شود در ادامه بررسي مي
  ناسيوناليسم. 1

در تاريخ انديشـة  ) كه حاصل انقلاب كبير فرانسه است(گرايي  اصطلاح ناسيوناليسم يا ملي
شود كه از استقلال و آزادي ملتي در برابـر متجـاوز بيگانـه     سياسي، گاه به جنبشي گفته مي

فاوت داشـتن يـك ملـت، يـا در     شود كه بر پاية ت كند و گاه به باوري اطلاق مي حمايت مي
  .هاي ديگر استوار است صورت افراطي آن، برتري ملتي بر ملت

صـورت   يكـي بـه  : گرايي در جهان عرب به دو صـورت درآمـد   انديشة قوميت يا مليت
زبان بود كـه بعـد از جنـگ     هاي عرب مسلكي كه هدفش يگانگي و استقلال هر يك از قوم

ي همة اعـراب كـه تـاكنون محقـق نشـده اسـت       جهاني اول شكل گرفت و ديگري يگانگ
  ).202- 198: 1365عنايت، (

گرايـي در جهـان اسـلام،     اسدآبادي در جايگاه مخالف معتقد بود ناسيوناليسم و قوميت
هـاي ذاتـي    تعصب نژادي برخلاف نظر عموم جزو ويژگي و مانند اروپا نقش مثبت نداشته

قومي باعث بروز اختلاف  هاي عصببازگشت به ت. هاي عرضي است نيست بلكه از ويژگي



  65   ليلا تقوي سنگدهي سيدهو  غلامرضا ظريفيان

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

كه مسـلمانان بايـد تعصـب اسـلامي داشـته باشـند و        شود، درصورتي ميان امت اسلامي مي
ها و عشاير  هاي انساني است و سبب وحدت قبيله تعصب معتدل در دين از بهترين فضيلت

پيـامبر   شـمارد و  دين اسلام قوم، قبيله، قدرت جسمي و مالي را امتياز نمي. شود مختلف مي
الحسيني (دانست  كرد جزو ملت مسلمان نمي كسي را كه دعوت به عصبيت مي) ص(اسلام
اسدآبادي از كساني كه تعصب ديني را سـبب ضـعف مسـلمانان،    ). 104: 2002آبادي،  اسد

دانسـتند انتقـاد كـرده و ديـن را      مانع كسب علم و معرفت و سدي در راه كمال مـدني مـي  
به گفتة او تعصب . نخستين و بهترين راهنما براي كسب علوم و توسعة معارف دانسته است

تر و سودمندتر از تعصب قومي است اما غرب كه به فكر سلطه در جهان اسلام  ديني مقدس
 ايه ـ كنـد تعصـب   د تلاش ميدان است و عامل اصلي قدرت مسلمانان را عصبيت ديني مي

كـه   حـالي اسـت     ايـن در . پارگي جهان اسـلام شـود   قومي را جانشين آن كند تا سبب چند
 ).138- 134: همان(ترين مردم نسبت به دين خود هستند  ها متعصب فرنگي

اسـاس  » فلسفة وحدت جنسيت و حقيقت اتحـاد لغـت  «اي با عنوان  اسدآبادي در مقاله
به نظر او در عالم انساني دو رابطـة  . داند وحدت جنسيت يا قوم را وحدت لغت يا زبان مي

سازد؛ يكي وحدت زبان كـه از   گسترده وجود دارد كه جمع زيادي را به يكديگر مربوط مي
اما نكتة اصلي اينجاست . شود و ديگري دين آن به جنسيت و وحدت جنسيت نيز تعبير مي

ار دنيـا از وحـدت در   وحدت لغت، يعني جنسيت در بقاء و ثبات در اين د«كه به اعتقاد او 
توان  مي. پذيرد تر است، زيرا كه بر خلاف دومي، در زمان قليلي تغير و تبدل نمي دين بادوام

شود، اثـرش در غالـب امـور دنيـوي      گفت ارتباط و اتحادي كه از وحدت لغت حاصل مي
لـم،  اما لازمة قوام و پايداري جنسيت آن اسـت كـه تعلـيم و تع   . بيشتر از ارتباط ديني است

علوم و معارف، استفاده از فنون و صناعت بايد به زبان آن نژاد باشد تا سعادت و نيكبختـي  
بقاي نژاد موقوف به آن است كه تعليم و . كه آثار جنسيت است، آحاد آن نژاد را دربر گيرد

» تعلم در مدارس به زبان ملي باشد و همة علوم و معارف بيگانگان به زبان ملي ترجمه شود
دهـد كـه او    الـدين نشـان مـي    ايـن نظـر سـيدجمال   ). 80- 77: 1358آبـادي،   سيني اسدالح(

هـاي   صورت يك واقعيت پذيرفته است، هرچند به كـاركرد آن در جامعـه   ناسيوناليسم را به
  .بيند علاوه او ميان ناسيوناليسم و دين تضادي نمي به. مسلمان بدبين است

گذاران مكتب ناسيوناليسـم عـرب در    او بنياناز نظر . حنفي مدافع ناسيوناليسم است اما
اين مكتب . ها و دانشمندان نيز به آن توجه زيادي داشتند كرده آغاز نظاميان بودند و تحصيل

افـرادي چـون   . ديگر بياميزند هاي از شام شروع شد و برخي تلاش كردند تا آن را با مكتب
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حسـين كوشـيدند تـا اسـلام و     االله، محمد عماره، عبدالرحمن كواكبي و عـادل   احمد خلف
الدولـه و انـور    ناسيوناليسم را با هم جمع كنند، برخي چون محمود امـين، عصـمت سـيف   

عبدالملك تلاش كردند تا ماركسيسـم و ناسيوناليسـم را بياميزنـد و برخـي چـون محمـود       
در حنفـي ناسيوناليسـم را   . الرميحي نيز سعي كردند تا ليبراليسم و ناسيوناليسم را يكي كنند

پرسـتي افراطـي و ناسيوناليسـم     كار يعني همان وطـن  مصر به دو گروه ناسيوناليسم محافظه
حنفـي در دفـاع از   ). 10- 9: 1990حنفـي و الجـابري،   (خواه يا ناصـريه تقسـيم كـرد     ترقي

بين عروبت و اسلام تضـادي نيسـت و زبـان قـرآن عربـي اسـت و       «: گويد ناسيوناليسم مي
عـرب متمـايز هسـتيم و     و زباني كه ما در آن مشترك و از غيرعروبت يعني تمدن و ميراث 
  ). 299- 298، 8ج: 1989حنفي، (» منظور يك قوم خاص نيست

  سوسياليسم. 2
صورت نهضتي مستقل و مجهز به بنيان فكري  گرايي به رشد و شهرت سوسياليسم يا اشتراك

مند كـارل مـاركس و    انهاي سازم ها و فعاليت و سياسي نيرومند، بيش از همه مرهون نوشته
داشتند كه سوسياليسم در نابودي نظامي نهفته است كه  آنها اظهار مي. همكار او انگلس است

در ). 415- 400، 76- 43: 1387بشـيريه،  (ناميدنـد   داري مـي  آن را كاپيتاليسم يعنـي سـرمايه  
، جهان عرب ترويج سوسياليسم در ابتدا بر عهدة روشنفكران مسـيحي ماننـد شـبلي شـميل    

كـم افـرادي از مسـلمانان ماننـد مصـطفي حسـين        فرح انطون و سلامه موسـي بـود و كـم   
  ).   107- 100: 1369خدوري، (المنصوري نيز به رواج آن پرداختند 

هـا   ها و كمونيست از نظر او سوسياليست. الدين مخالف اين مكتب غربي بود سيدجمال
كردند اما درواقع قصدشان اين بـود   دار فقيران و ضعيفان معرفي مي ظاهر خود را دوست در

آنها براي رسيدن به ايـن هـدف فاسـد،    . كه مانند مزدك همه را در همه چيز شريك سازند
هـا كـه    به اعتقاد او سوسياليست. ها بر پا ساختند هاي بسياري ريختند و فسادها و فتنه  خون
گرايـي   ديشـة مـادي  ترين مانع بـراي گسـترش ان   گرا بودند، ديانت و سلطنت را بزرگ مادي
اسدآبادي معتقـد اسـت   . ها را بايد نابود كرد از نظر آنها پادشاهان و رؤساي دين. دانستند مي

بلاشبهه اگر سوسياليستها قوت بگيرند موجب انقراض و اضمحلال نوع انسـاني خواهنـد   «
  ).49- 48: 1337آبادي،  ؛ الحسيني اسد72- 60: تا آبادي، بي الحسيني اسد(» شد

زيسـت ماننـد    ي كه در زمان انقـلاب سوسياليسـتي جمـال عبدالناصـر نيـز مـي      حنف اما
او اسـلام را ديـن سوسياليسـتي و    . نسلان خود ديدگاه مثبتي نسبت به سوسياليسـم دارد  هم

را رئـيس نخسـتين دولـت    ) ص(كنـد و حضـرت محمـد    زكات را اساس آن معرفـي مـي  
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تـرين هـدف    حنفـي مهـم  . خشـيد داند كه اين تجربـه را در عـالم تحقـق ب    سوسياليستي مي
: گويـد  دانـد كـه بـا هـدف اسـلام يكـي اسـت، چنانچـه مـي          ها را عـدل مـي   سوسياليست

از نظـر اسـلام امـوال    . سوسياليست شريعت عدل و شريعت عـدل، شـريعت خـدا اسـت    «
كـه   گونـه  مسلمانان براي مسلمانان است، سوسياليست جوهر اسلام است و سوسياليست آن

دارند الحاد و كفر نيست بلكه شريعت عدل است و سوسياليسم احتـرام   گراها بيان مي واپس
به خانواده، دين و وطن است و كمونيسم يا ماركسيسم لنيني نيست چون به ديـن و انبيـا و   

گانة چپ اسلامي را  همچنين او شعار سه). 204- 200، 3ج: 1989حنفي، (» خدا ايمان دارد
كه در هر سه، ملت مركز ثقل است و آزادي را  كند آزادي، سوسياليسم و وحدت معرفي مي

طور مستقيم از راه مجلس شهر  به اعتقاد او تودة مردم بايد به. داند راه تحقق سوسياليسم مي
ها و كارهاي عمومي ملي در حكومت مشاركت داشته باشند و چپ آمـده   و روستا و استان
يستي را با اعتمـاد بـر آگـاهي    ملي و سرآغاز انقلاب سوسيال هاي انقلاب هاي است تا هدف

اي و  هاي مسلمان محقق سازد و مردم را از استعمار به سـوي آزادي و از اقطـاع قبيلـه    توده
: 1981حنفـي،  (هاي متوسط به سوي سوسياليسم تودة مردم هدايت كنـد   داري طبقه سرمايه

  ).173- 172، 8ج: 1989؛ همان،  271- 268
  سكولاريسم. 3

كه متفكران اروپايي آن را براي جدايي دين از دولت به كار ) نيةاعلم(اصطلاح سكولاريسم 
به معني عصر، نسل و قرن گرفتـه شـده و در مسـيحيت     saeculumبرند از واژة يوناني  مي

اين واژه در اواخر قرن نوزدهم ميلادي وارد . لاتين به معني عالم دنيوي نيز گفته شده است
درواقع نخسـتين بـار در جهـان    ). 182، 166- 165: 2001النابلسي، (واژگان زبان عربي شد 

اسلام مسيحيان عرب فكر سكولاريستي را تبليغ كردند زيرا آنها در كشـورهاي اسـلامي و   
هاي اسلامي در اقليت قرار داشتند و انديشة سكولاريستي راهي بـراي   زير سيطرة حكومت

   ).  63، 58: 1995قدوح، (خارج شدن از سلطة نظام اسلامي بود 
مخالف سكولاريسم بود، بر ارتباط دين و سياسـت تأكيـد داشـت و ديـن را      اسدآبادي

شـود   دانست كـه بـدون آن پايـة مـدنيت محكـم نمـي       اساس نظم دادن هيئت اجتماعي مي
از نظر او اصول دين اسلام محدود به دعوت مردم به حق ). 13: 1379آبادي،  الحسيني اسد(

لام حدود روابط ميان بندگان، حقوق كلي و جزئي بشر و مسائل معنوي نيست بلكه دين اس
كه بر پاية اقامة حدود، اجراي احكام شريعت و رضـايت امـت   (و محدودة قدرت حاكم را 

اسدآبادي واكنش شديدي نسبت ). 104: 2002آبادي،  الحسيني اسد(كند  نيز تعيين مي) است
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بود اسلام تنها عقيدة ديني نيست  او معتقد. داد به طرفداران جدايي دين از سياست نشان مي
هـاي سياسـي اسـت و طرفـداران نظـام       بلكه سلاح و ايدئولوژي براي رسـيدن بـه هـدف   

سبب وابستگي سياسي و  اند سكولاريستي در جهان اسلام كه خواهان جدايي دين از دولت
  ).152- 151: 1994ضاهر، (شوند  تمدني كشورهاي مسلمان به غرب مي

شود  لاريسم است و آن را كه از تاريخ و فرهنگ غرب ناشي ميحنفي نيز مخالف سكو
از ديدگاه او با اينكـه ايـن جريـان در    . داند رفت از مشكلات جهان اسلام نمي راه حل برون

 هـاي  جهان اسلام عقلاني نمود و قشرهاي روشنفكر را به خود جلب كرد، از ابتدا با جريان
گرايي  اعي، اقتصادي و سياسي در ورطة غربهاي اجتم اسلامي دشمن بود و در همة عرصه

  ).   127- 116، 8ج: 1989حنفي، (افتاد 
هاي نهاد دينـي كليسـا بـه رهبـري      به اعتقاد حنفي باور سكولار در غرب در پي جنايت

هـاي دسـتگاه امپراتـور     دسـتگاه كليسـا بـه تأييـد نهـاد قـدرت و ظلـم       . پاپ شكل گرفت
در . ها نيـز مـردم بودنـد    قرباني اين بازي. كرد يفا ميپرداخت و گاهي نيز نقش رقيب را ا مي

گفتنـد بايـد نگـاهي     هـا مـي   سـكولار . غرب دين از سياست جدا شد تا مردم نجـات يابنـد  
بايد گفـت اگرچـه جـدايي دو نهـاد     . جهاني و طبيعي به دنياي انساني داشت بينانه، اين واقع

كديگر نشد، دستاورد آن رهـايي  نشيني آنها در برابر ي قدرتمند سياست و دين موجب عقب
اما در اسلام مرجعيت ديني چون ساختار كليسا، نظام هرمي يا سـازمان  . مردم از هر دو بود

ديني مانند پاپ يا نظام تئوكراسي وراثتي نيست، بلكه حاكميتي مشروع است كه برخاسته از 
  ).36: 1990حنفي و الجابري ، (علم و آگاهي باشد 

حلـي بـراي مشـكلات جامعـة       ن پرسش كه آيـا سكولاريسـم راه  حنفي در پاسخ به اي
سكولاريسم يكي از «: گويد هاي اقتصادي و سياسي است، مي ماندگي اسلامي از جمله عقب

كه ملت، قانون و تاريخ ما و غرب يكي بـود آن وقـت    علل پيشرفت غرب بوده، درصورتي
ا در جامعـه مـا محقـق    دفاع از سكولاريسم و تمسك جستن و دعوت بـه آن، پيشـرفت ر  

درحاليكه ملتها داراي خصايص و مراحل متباين تاريخي و روشـهاي گونـاگون   . ساخت مي
اي كه از واقعيت  توانيم راههاي تازه در راه پيشرفت هستند و اين از ناتواني ما است كه نمي

انتقال . »مو توانمنديهاي انديشه و مهارتهاي ملت و تاريخ ما برخيزد، براي پيشرفت ابداع كني
هاي اسلامي  سكولاريسم غربي به جامعة اسلامي اشتباهي بود كه واكنش اشتباه و تند جنبش

گويد  حنفي در ادامه مي. زده و استعماري خواندن آن را در پي داشت به اين انديشه و غرب
هـاي سكولاريسـم ماننـد آزادي، پيشـرفت و      طلبي ما اين اسـت كـه چگونـه هـدف     مبارزه
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وه جنبش اسلامي را كه همانا اجراي شريعت اسلام است محقق سازيم، ايـن  هاي گر هدف
است و بر اساس منـافع عمـومي بنـا    ) قراردادي(كار سخت نيست، اسلام شريعتي وضعي 

. هـاي آن اسـت   شريعت اصول عمومي را به ما بخشيده كه ثابت و حافظ هدف. شده است
اگـر گذشـتگان در   . يابـد  و منافع تغيير مـي  شود و با تغيير نيازها فقه از شريعت استنباط مي

تـوانيم فقهـي در پاسـخ بـه نيازهـا و       پاسخ به شرايطشان فقه را استنباط كردند مـا نيـز مـي   
درمجمـوع حنفـي   ). 127- 116، 8ج: 1989؛ حنفـي،  38- 37: همان(» مصالحمان ابداع كنيم

  .معتقد است اسلام نيازي به سكولاريسم برگرفته از تمدن غرب ندارد
غربي است كه در آغاز عصر جديد در غرب زماني  اي ز نظر حنفي سكولاريسم تجربها

اي جـز   كه قديم و جديد و كليسا و دولت با هم جمـع شـده بودنـد، شـروع شـد و چـاره      
كه اسـلام نمونـة سـومي     حالي جدايي آن دو سلطه و شروع جديد بعد از نقد قديم نبود، در

در اسلام، جديـد از درون قـديم بيـرون    . جديد است دهد و آن جمع ميان قديم و ارائه مي
حال در انقطاع با آن قـرار دارد، بنـابراين سكولاريسـم     آيد و در ارتباط، تواصل و درعين مي
هاسـت   تواند تنها روش نوگرايي باشد بلكه يكي از اشكال تسلط غربي بر فرهنگ ملت نمي

  ).127- 116، 8ج: 1989حنفي، (
  دموكراسي. 4

 )3(به معناي مردم و كراتـوس  )2(است كه در آن دموس )1(اسي مشتق از دموكراتياواژة دموكر
سالاري  مردم: اند برخي متفكران از چهار نوع دموكراسي نام برده. به معناي حكم راندن است

 )6(سـالاري ليبـرال يـا قـانوني،     مـردم  )5(پارلمـاني، - سـالاري نماينـدگي   مـردم  )4(واسـطه،  بي
 ).33- 32: 1375حلبي، ( )7(يا اقتصاديسالاري اجتماعي  مردم
نشئت گرفتن : توان در چند اصل اساسي خلاصه كرد كلي مفهوم دموكراسي را مي طور به

عنوان اصل حكومـت اكثريـت،    قدرت و قانون از مردم، آزادي بيان، تعدد احزاب سياسي به
هـاي   سياسي گـروه ها، مبادلة آزاد افكار، نسبيت ارزش و اخلاق، تساهل، برابري  تكثر گروه

                                                                                                 

(1) demokratia 
(2) demos 
(3) kratos 
(4) direct democracy 
(5) representative democracy 
(6) liberal or constitutional democracy 
(7) social or economical democracy 
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طور خلاصه  به. هاي مخالف قانون اجتماعي، استقلال قوة قضايي، تفكيك قوا و وجود گروه
بايد گفت دموكراسي تاكنون در سه مفهـوم حكومـت اكثريـت، حكومـت قـانون و تعـدد       

  ).31- 21: 1387بشيريه، (كار رفته است   هاي قدرت به نخبگان و گروه
هـاي فكـري غربـي     وكراسي بر خلاف ديگـر مكتـب  الدين نسبت به دم ديد سيدجمال
اي دموكراسي و مفهـوم اسـلامي شـورا را بـا يكـديگر       گونه كوشيد تا به مثبت بود و او مي

او به تأسيس نظام سياسي بر پاية آزادي و دموكراسي كه در مجلس نماينـدگان  . جمع كند
قانوني تمايل داشـت و  هاي قانوني، شورايي و نظام پارلماني  يافت و نيز حكومت نمود مي

صورت شورايي در امور مشاركت داشته باشند، نمايندگاني انتخاب كنند  معتقد بود مردم به
و اگر مجلس نمايندگان را امير، سلطان يا نيروي بيگانه تشكيل دهد، آن قـدرت پارلمـاني   

سـت  ديگر حقيقي نخواهد بود زيرا وابسته به ارادة كسي است كه آن را به وجـود آورده ا 
؛ 152- 151: 1994ضاهر، ؛ 43- 42: 1993عبده، (بنابراين، بايد مردم صاحب قدرت باشند 

  ).20، 1ج: 1989حنفي، 
كند كه سراسر جهان عـرب   او در عصري زندگي مي. حنفي نيز موافق دموكراسي است

شاهد حاكمان ديكتاتور است بنـابراين دعـوت او بـه دموكراسـي درواقـع در مخالفـت بـا        
بار حاكم بر بيشتر كشورهاي اسلامي، او يكـي از   با توجه به شرايط اسف. استديكتاتوري 

: گويد داند و مي هاي مسلمان امروزي از جمله مصر را دموكراسي مي نيازهاي اساسي جامعه
در غرب جرياني است كـه تـلاش   . بريم هايمان از بحران دموكراسي رنج مي ما در سرزمين«

نج جلوه دهد و نظام پارلماني را ورشكسته اعلان دارد اما مـا  كند نظام دموكراسي را بغر مي
كنيم كه هرچند عيوبي نيز داشته باشد اما به  دعوت به دموكراسي از خلال نظام پارلماني مي

حنفي اسلام را ديـن عقـل، حريـت،    ). 71: 1981حنفي، (» خورد درد زندگي معاصرمان مي
اي اسلام و دموكراسي را بـا يكـديگر جمـع     نهگو داند و به انسان، دموكراسي و پيشرفت مي

  ).75، 8ج: 1989حنفي، (كند  مي
هـاي اسـلامي دانسـته و بيشـتر      درمجموع اسدآبادي و حنفي دموكراسي را نياز جامعـه 

  .اند مفهوم حكومت قانوني و نظام نمايندگي را از آن استخراج كرده
  

  گيري  نتيجه
آبادي، بـاني   الدين اسد ي تطبيقي آراي سيدجمالمعرفتي به بررس- اين مقاله با رويكرد نظري

هاي شاخص جريان نومعتزليان مصر دربارة  انديشي ديني و حسن حنفي، از چهره جريان نو
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موافق استفادة مسـلمانان   الدين اسدآبادي غرب پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه سيدجمال
ون نگـاه انتقـادي سـخن گفتـه و     طور كلي و بد از علوم و فنون غربي بوده، در اين زمينه به

هاي غربي ناسيوناليسم، سوسياليسم و سكولاريسـم اعـلام كـرده     مخالفت خود را با مكتب
كرد  او ضمن موافقت با دموكراسي سعي مي. در اين زمينه تنها استثنا دموكراسي است. است

استفاده از علوم اما حنفي ضمن آنكه موافق . اي با بحث شورا در اسلام بياميزد گونه آن را به
و فنون غربي است، خواستار نقد تمام وجوه تمدن و ميراث غربي در كنار تمدن و ميـراث  
اسلامي نيز هست زيرا به اعتقاد او تمدن و ميراث غربي محصول شـرايط زمـاني و مكـاني    

توان بـا غـرب بـه     توان آن را به نام تقليد به ديگر مناطق انتقال داد اما مي غرب است و نمي
هاي  در عين حال حنفي نگاهي مثبت به مكتب. برداري و نه تقليد ارتباط داشت منظور الگو

اي زندگي كرده اسـت كـه    غربي دارد و تنها مخالف سكولاريسم است، چرا كه او در دوره
. هاي غربي در عرصة سياسي و اجتمـاعي كشـورش بـود    شاهد برخي از نتايج مثبت مكتب

سوسياليستي جمال عبدالناصـر يـا برخـي از نتـيج مثبـت اقـدام       براي مثال او شاهد انقلاب 
چنـد پيامـدهاي منفـي ايـن       هر، هاي جامعة مصر بود ها در تحول گرايان و ناسيوناليست ملي

   .ها را نيز مشاهده كرده است مكتب
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